
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  1ـ25، صص 1400 زمستان، پنجاهمي  ، شمارهسيزدهمسال 

  )ترويجيمقاله علمي ـ (
  

  قرق و امنيت شكار در عصر ناصري
  

  2الدين خزائي سهم، 1زهرا قنبري
  چكيده 

شـكار  . هاي پادشاهان و درباريـان شـكار بـود          در عصر قاجار يكي از سرگرمي     
كردن بخشي از فرهنگ گذشتة ايرانيان و به نوعي تمرين بـراي حفـظ آمـادگي       

قرق كردن يكي از مواردي بود كه ارتبـاط تنگـاتنگي بـا          . آمد  رزمي به شمار مي   
شاه، به علت علاقة زياد وي بـه شـكار            صرالديندر دورة نا  . مسئلة شكار داشت  

هايي كه از لحاظ امكانات و ابزارهاي شـكار بـه وجـود آمـده             كردن و پيشرفت  
پژوهش حاضر با استفاده از روش      . بود، مسئلة قرق بيش از پيش، اهميت يافت       

ها است كه اقدامات امنيتي  گويي به اين پرسش پاسخـ تحليلي، به دنبال      توصيفي
شكني چـه پيامـدهايي بـه دنبـال          رق كردن چه بود؟ و قرق كردن و قرق        براي ق 

هـاي عـصر      دهد كـه بـسياري از شـكارگاه        هاي پژوهش نشان مي    داشت؟ يافته 
شاه دستور قرق كردن منـاطقي را         ناصرالدين. شد  ناصري به دستور وي قرق مي     

كار خاطر در آنجـا ش ـ   هاي جانوري بسياري داشت، تا با آرامش          داد كه گونه   مي
برخي از مناطق را نيز مأموران قرق، محافظت و با افراد متخلـف برخـورد               . كند
زيست جانوري و گياهي، پيامـدهاي متعـددي          قرق كردن براي محيط   . كردند مي

گرفت، در شـكار      اي در قرق شاه و اطرافيانش قرار مي         هرگاه منطقه . دربرداشت
اين مسئله موجب . شد  ميهاي جانوري شكار حيوانات افراط و بسياري از گونه  

هاي جانوري در معرض انقراض قـرار گيرنـد و تعدادشـان بـه                شد اغلب گونه  
هـاي معروفـي      اين امر تا جايي پـيش رفـت كـه شـكارگاه           . سرعت كاهش يابد  

  .همچون جاجرود، از پوشش جانوري و گياهي خالي شد
  

  .شاه قاجار، شكار، قرق، مسائل امنيتي ناصرالدين: هاي كليدي واژه
                                                 

بـاد، ايـران     آموختة كارشناسـي ارشـد رشـتة تـاريخ ايـران اسـلامي، دانـشگاه لرسـتان، خـرم آ                     دانش .1
ghanbari.za@fh.lu.ac.ir 

  khazaei.s@lu.ac.ir) نويسندة مسئول( استاديار گروه تاريخ دانشگاه لرستان، خرم آباد، ايران .2
 17/12/1400:  تاريخ تأييد-27/9/1400: تاريخ دريافت 
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  مقدمه
عنوان بخشي از فرهنگ گذشته، همواره يكي از تفريحات  شكار و شكارگري در ايران به     

شـكارگري در طـول تـاريخ، بـا اهـداف           . ويژه طبقة حاكم بـود     هاي مردم به   و سرگرمي 
ها به تـدريج، جنبـة        گيري حكومت   شد، اما با شكل    معيشتي همچون تأمين غذا انجام مي     

و جزئـي از فرهنـگ دربـاري        ) 7ـ6: 1354نسوي،  (رفت  تفريحي و سرگرمي به خود گ     
هاي مختلف، طبقة حاكم و در رأس آنها شاه و همراهـان وي، بـه منظـور                  در دوره . شد

شـكار كـردن    . پرداختند تفريح و وقت گذراني، در مناطق و نواحي مختلف به شكار مي           
درت، مهـارت   گذراني، براي شاهان و شاهزادگان نشانة ق       افزون بر اتلاف وقت و خوش     

هـايي كـه     در عصر قاجاريه، يكي از تفريحـات و سـرگرمي         . آمد و شجاعت به شمار مي    
گرفـت، شـكار و مـسائل     همواره در كانون توجه شاهان، شاهزادگان و درباريان قرار مي  

شكار از جهات مختلف و به منظور رسيدن به اهداف خاص، همواره            . مربوط به آن بود   
ترين كاركردهاي شكار در دورة قاجاريه، به ويژه در رابطـه          هميكي از م  . مورد توجه بود  

با شخص شاه، نشان دادن قدرت، توانايي و ابهت شاهي بـه ديگـران اعـم از درباريـان،                
افـزون بــر ايـن، تفـريح، ســرگرمي، تمـرين تيرانــدازي و     . شـاهزادگان و ملتزمـان بــود  

در ايـن   . ا در امر شكار دانست    گذراني را بايد از ديگر اهداف شاهان و ملتزمان آنه          وقت
. دادنـد  اي مـي   بين، اكثر شاهان قاجار به ويژه ناصرالدين شاه، به امر شكار اهميت ويـژه             

نوع نگاه ناصرالدين شاه به امر شـكار و شـكارگري، فـارغ از مـسائل مـذكور، همـواره                
ف و  همچنين پرداختن به شكار در مناطق مختل ـ      . ها و مشكلاتي را به دنبال داشت       پيامد

به ويژه در نواحي از پيش تعيين شده، به تدابير و اقدامات خـاص شـاه و ملتزمـان وي                    
يكي از  تدابير حائز اهميـت در امـر شـكار، مـسئلة قـرق و تـأمين امنيـت                     . نيازمند بود 

در دورة ناصري قـرق كـردن منـاطق مختلـف بـه منظـور شـكار، اغلـب                   . شكارگاه بود 
 همراهانش از قـرق منـاطق خـاص، عـلاوه بـر             هدف شاه و  . مشكلاتي به همراه داشت   

جلوگيري از شكاركردن ديگران در مناطق مذكور، آسودگي خاطر بـراي شـكار در هـر                
زيست اعم از تخريب پوشـش گيـاهي و از بـين      رساني به محيط   آسيب. زمان ممكن بود  

ترين مـسائل مربـوط بـه قـرق در           رويه، از مهم   هاي جانوري در پي شكار بي      رفتن گونه 
از اين رو، آگاهي از كم و كيف شكار در عصر ناصري و             . آيد صر ناصري به شمار مي    ع
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مسائل مربوط به آن، از جمله قرق كردن و تـأمين امنيـت شـكار، بـراي شـناخت بهتـر                     
  .شاه ضرورت ويژه دارد فرهنگ دربار پادشاهان قاجار به ويژه ناصرالدين

يي انجام شده است كه هر يك       ها  دربارة شكار و شكارگري در عصر قاجار، پژوهش       
ها به سه دستة كلي قابـل         اين پژوهش . آيد از آنها به نوعي، پيشينة اين مقاله به شمار مي         

اند كه كتاب    شكار سلطنتي را در عصر قاجار بررسي كرده       دستة اول آثاري كه     . اند تقسيم
يـز شـكار    در اين پژوهش، بيش از هر چ      . از آن جمله است   ) 1395(و ديگران    وند  آدينه

شاهانه و عوامل مرتبط با آن در نظر بوده، اما به مسئلة قرق و پيامدهاي آن در اين دوره                   
ترين وجه تمـايز پـژوهش        ل مهم به همين دلي  . ويژه عصر ناصري، توجهي نشده است       به

شكني و پيامـدهاي مربـوط بـه آن را در             گفته اين است كه قرق، قرق       با آثار پيش   حاضر
هايي است كه به شكار در عصر قاجار بـا   پژوهشدستةدوم، .  كردهعصر ناصري واكاوي  
از ) 1397(قاسمي  و  ) 1399(قنبري  اند كه تأليفات      زيست پرداخته   تأكيد بر مسئلة محيط   

ها، بر شكار و شكارگري و نقش         در هر كدام از اين پژوهش     . آيند اين دست به شمار مي    
 تنها در مباحث مربوط به شـكار صـرفاً          زيست تأكيد و    و پيامدهاي ناشي از آن بر محيط      

به همين دليل، پژوهش حاضر در صدد است كه بـا           . به تعاريفي از قرق اكتفا شده است      
هـايي    دسـتة سـوم، پـژوهش     . نگاهي ويژه، مسئلة قرق و پيامدهاي ناشي از آن را بكاود          

تگر انـد كـه آثـار كـش         است كه مسئلة شكار و بازتاب آن را در آثار هنري بررسي كـرده             
) 1395(، حيدري باباكمـال و زارعـي   )1388(آراني  پور و صباغ) 1397(قاسمي و بهارلو   

بـه  . شـكني نـشده اسـت       اي به قرق و قرق       اشاره  ها، هيچ   در اين پژوهش  . اند از آن جمله  
نگر، بازتابي از مسئلة قرق و        طور كلي پژوهش حاضر در نظر دارد با نگاهي نو و جزئي           

 .شكني ارائه دهد قرق

  
  شكار در عصر ناصري

هـاي    تـرين مـشغله     ويژه دورة قاجاريه، يكي از مهم       شكار و شكارگري در تاريخ ايران به      
؛ اوليويـه،  77  ـ76: 1389؛ قاضـيها،  154: تـا  شـهبازي، بـي  (شـد   پادشاهان محسوب مي

؛ فيودوركـوف،   34: 1358چريكـف،   ؛  72: 1395؛ حيدري باباكمال و زارعي،      77: 1371
ــر، ژو؛ 143: 1372 ــي، 264، 188: 1347ب ــ83: 1383؛ دنبل ــل، 84ـ ، 93: 1365؛ درووي
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تـرين تفـريح و سـرگرمي و يكـي از             با روي كار آمدن قاجارها، شـكار بـه مهـم          ). 122
  .  هاي اصلي پادشاهان تبديل شد دغدغه

. در ميــان همــة شــاهان قاجــار، شــكار در عــصر ناصــري جلــوة متفــاوتي داشــت 
او، بـه   . كرد  گردي و شكار مي     اغت خود را صرف طبيعت    شاه بيشتر اوقات فر     ناصرالدين

هـا علاقـة      برقراري ارتباط با طبيعت، تيراندازي و شكار در جنگل و، يا دامنة كوهـستان             
؛ بنجـامين،   64: 1335؛ دالمـاني،    322: 1363؛ ويشارد،   38: 1367ماركام،  (وافري داشت   

ها و ديگر منـاطقي        در شكارگاه  لذا زمان زيادي را   ). 18: 1361السلطنه،    ؛ تاج 149: 1363
اي كه اين تفريح از افتخارات وي بـه           گونه  به. گذراند كه براي شكارگري مناسب بود       مي

يكي از منـاطق مـورد توجـه شـاه،          ). هشت: 1367روزنامة سفر گيلان،    (رفت    شمار مي 
 شكار   وي همه روزه، با تعداد زيادي از درباريان و ملتزمان ركابش براي            1.تپه بود   دوشان

او عـلاوه   . شد كه شكارگري نكنـد      رفت و در كمتر روزي ديده مي        به مناطق مختلف مي   
كرد، اين اجازه را بـه ملتزمـان ركـابش            بر اينكه روزانه، بسياري از حيوانات را صيد مي        

؛ روزنامـة ايـران،   1/499: 1374السلطنه،   عين(داد كه گونة دلخواه خود را شكار كنند           مي
ــسلطنه، ؛ اعتم142: 1374 ــب403، 1/284: 1367ادالـــ ــه،  ؛ نايـــ ؛ 190: 1361الايالـــ

اين علاقه موجب شده بـود      ). 143ـ142: 1364؛ فريزر،   163،  152: 1390معيرالممالك،  
و ) 184: 1367نجمي،  (كه وي در وضعيت مختلف لوازم شكار را به همراه داشته باشد             

). 413: 1388ستوفي،  ؛ م ـ 118: 1346نـوربخش،   (در هر فرصتي به شـكارگري بپـردازد         
نظيـري در صـيد انـواع حيوانـات           وقفة او موجب شده بود كه مهارت بي         هاي بي  تمرين

؛ 42: 1362الـسلطان،     ؛ ظـل  159: 1385؛ فووريـه،    32: 1361معيرالممالـك،   (كسب كند   
مهـارت  ). 315: 1389؛ قاضـيها،    145ـ ـ144: 1364؛ فريزر،   1/29: 1363اعتمادالسلطنه،  

: 1390تيمـورميرزا،   (كرد   به حدي بود كه در حال تاخت هم شكار مي         وي در اين زمينه     
ــز داشــت   ) 89 ــرواز را ني ــدگانِ در حــال پ ــايي شــكار پرن ــة خــاطرات (و توان روزنام

شكارگري براي شـاه و افـرادش جنبـة تفـريح و سـرگرمي              ). 56: 1389شاه،    ناصرالدين
                                                 

تپه به علت وجود خرگوش فراوان در اين منطقه است، زيـرا دوشـان               وجه تسمية اين محل به دوشان      .1
از همـين رو  . شد در اين منطقه همچنين، پلنگ بسياري ديده مي     . در  زبان تركي به معني خرگوش است       

  ).89: 1367نجمي، (كردند  شاه و همراهانش براي شكار در اين منطقه توقف مي

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
13

.5
0.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

24
-0

8-
26

 ]
 

                             4 / 25

http://dx.doi.org/10.29252/chs.13.50.1
https://chistorys.ir/article-1-1410-fa.html


 5 | قرق و امنيت شكار در عصر ناصري |

 

: تـا   هدين، بي (ان زندگي   اي ديگر منافعي مانند كسب درآمد و گذر         داشت، اما براي عده   
: 1376؛ عزيزالــسلطان، 95: 1390تــان،  ؛ بــن21: 1381؛ پــاترجو و كــاظمي، 418ـــ417

  ).139: 1367؛ لايارد، 1/295
كردنـد، و از آنجـايي كـه          ها توقف مي    شاه و همراهانش مدت زيادي را در شكارگاه       

ام كـرده بودنـد     ها بـه سـاختن قـصر اقـد          لازمة اسكان، وجود اقامتگاه بود، در شكارگاه      
: 1362؛ اوبن،   10/8730: 1380؛ هدايت،   407: 1388؛ مستوفي،   1/161: 1367بروگش،  (

خاطر سـلطان صـاحبقران    هاي ارزشمندي همچون پلنگ، انبساط    شكار گونه ). 265ـ264
شـاه روزگـار خـود را         ناصـرالدين ). 25،  1/1: 1374روزنامـة ايـران،     (شد    را موجب مي  

كـرد و اوقـات كمتـري را در قـصر      اطـراف قـصر سـپري مـي     هـا و      اغلب، در شكارگاه  
او اغلب مواقع پس از استراحتي كوتاه در قصر، راهي          ). 294: 1382اورسل،  (گذراند   مي

هـا هـم از ايـن         علاقة شاه به حدي بود كه فرنگـي       ). 85: 1363بنجامين،  (شد    شكار مي 
) لهـستان (نـد ورشـو     مسئله مطلع شده بودند و زماني كه شاه در برخـي از كـشورها مان              

شكارگري نـزد شـاه و      ). 223: 1378ارفع،  (كردند    حضور داشت، او را به شكار دعوت        
اشراف چنان اهميتي داشت كه معتقد بودند بقاي قدرت در گرو عوامل بـسياري اسـت                

  ). 459: 1383امانت، (كه شكار از آن جمله بود 
آب و هوا خوب بـود، ايـن        شد كه     شاه، به روزهايي محدود نمي      سفرهاي ناصرالدين 

: 1363؛ ويشارد،   153: 1385فووريه،  (برنامه در روزهاي سرد و زمستاني هم برقرار بود          
: 1389شاه قاجار،     ؛ خاطرات ناصرالدين  147: 1346؛ نوربخش،   1/52: 1375؛ بياني،   322
هـاي   علت شكارگري شاه در هواي سرد و برفي، وجـود تعـداد زيـادي از گونـه            ). 187

: 1373وقايع اتفاقيه،   (هاي نايابي همچون كبك دري بود         مانند بلدرچين و گونه   جانوري  
شاه و همراهانش خـالي از        شكارگري براي ناصرالدين  ). 2/544: 1367؛ بروگش،   1/359

خطر نبود، آنان گاه هنگام شكار، به خطراتي همچون سقوط از اسب و شكستگي برخي               
ادث مانع از شكارگري شاه و ملتزمان ركابش        شدند، اما اين حو     از اعضاي بدن دچار مي    

برخي از مسائل مانند احترام گذاشتن به ماه محرم و          ). 35: 1361معيرالممالك،  (شد    نمي
شـاه بـه شـكار كـم          شد كه رغبت ناصرالدين     سعد يا نحس بودن زمان شكار موجب مي       

: تـا   اي، بي   مراغه؛  191ـ190: 1388روزنامة سفر مازندران،    ( بدهد    شود و، يا تغيير عقيده    
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118.(  
در شـكار جرگـه     . هاي شكارگري در عصر ناصري، شكار جرگـه بـود          يكي از شيوه  

اي از    شدند و از آنجا كـه شـكار گروهـي بـود، عـده               تعداد زيادي از حيوانات شكار مي     
رفتنـد و بـا ديـدن گلـة شـكاري،            وجوي شـكار مـي     داران به جست    ميرشكاران و تفنگ  

شاه خود    ناصرالدين). 90: 1390تيمورميرزا،  (كردند    هدايت مي حيوانات را به طرف شاه      
اي نداشت، اما اطرافيانش كـه بـه خـوردن گوشـت شـكار بـسيار                 به شكار جرگه علاقه   

كردند كه هر دو سال يكبار، به شـكار جرگـه امـر كنـد                 مند بودند، شاه را اغوا مي      علاقه
ــوربخش، (  ــ ناصــرالدين). 148: 1346ن ــدام ب ــل از اق ــاه قب ــدهش اي از  ه شــكارگري، ع

كرد تا از اين طريق شـكار        هاي مشرف مي    ها و سربازانش را مسئول اشغال تپه        چي  جرگه
: 1368پولاك،  (راحتي حيوانات را شكار كند        را به سمت وي سوق دهند و او بتواند به           

بسياري از حيوانات شكار شده به عنوان خلعت براي اشخاص مختلف و مقامات     ). 131
هـا محـسوب    شد، زيرا در آن زمـان شـكار از ارزشـمندترين هديـه         رستاده مي خارجي ف 

  ).305ـ304: 1372؛ وامبري، 158: 1378ارفع، (شد  مي

  
  قرق و پيشينة آن

شود كه از     هايي اطلاق مي    است و به مكان   » ممنوعيت«واژة قرق از لحاظ لغوي به معني        
هـشجين و دادرس،   مولايي(چهار طرف محصور است و كسي حق ورود به آن را ندارد       

هـاي    ها و روزنامـه     با توجه به اطلاعات موجود در متون تاريخي، سفرنامه        ). 116: 1386
منظر اول آن است كه قـرق بـه         . عصر قاجار، بحث قرق از دو منظر شايان بررسي است         

زيست بينجامـد و منظـر دوم آنكـه قـرق بـه               ها و آسيب به محيط      نابودي برخي از گونه   
. زيست منجر شود  هاي جانوري و حراست و مراقبت از محيط         ل برخي از گونه   تداوم نس 

  .هاي پيش از قاجاريه نيز رايج بود رسم و آئين قرق كردن يك منطقه در دوره
شـاهان صـفوي    . كـرد   در دورة صفويه نيز شكارگري اوقات فراغت شاهان را پر مي          

: 1383تركمـان،   (اختنـد   پرد  روزهاي زيادي را با همراهان و اهـل حـرم بـه شـكار مـي               
دادند كه هيچ مردي از آنجا عبور         هنگام همراهي اهل حرم و زنان، دستور مي       ). 2/1560

  . آوردند نكند و آن منطقه را در قرق خود درمي
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رفت، عدة زيـادي از ملتزمـان را بـا خـود      شاه سليمان صفوي زماني كه به شكار مي     
هاي حـرم     رگرمي، شهبانو و شاهزاده خانم    زماني كه شاه براي تفريح و س      . كرد  همراه مي 

همچنـين  . دادنـد   برد، خواجگان حرم، جلوداران شاه را تشكيل مـي         را به همراه خود مي    
كردنـد،    سرا از آنجا عبور مي      قبل از ورود به هر منطقه، به ساكنان مناطقي كه شاه و حرم            

ا خاطري آسـوده، از  شد كه منازل خود را ترك كنند تا شاه  و اهل حرم ب   دستور داده مي  
هرگاه زنان حرم قصد خروج از قـصر        ). 109ـ107: 1346سانسون،  (آن منطقه گذركنند    

گرفتند و فريادكنان به مـردم اطـلاع         اي سوار در پس و پيش آنها قرار مي          را داشتند، عده  
اين مسئله بدان معني بود كه مردم كنار بروند و كسي           . دادند كه اين منطقه قرق است       مي
  ).8/393: 1345شاردن، (نان نزديك نشود به آ

مند به شكار بود و اغلب مواقع، زنان حرم را نيز  شاه عباس نيز در زمرة شاهانِ علاقه   
رفـت، بـه      زماني كه شاه با سرداران و بزرگان كشور به شكار مـي           . كرد  با خود همراه مي   

د و آنجـا را     سـاختن  اي از شكارگاه، جاي مخصوصي براي زنـان مـي           دستور او در گوشه   
فلـسفي،  (كردنـد    زنان از آنجا سراسر شكارگاه را بـه خـوبي تماشـا مـي             . كردند قرق مي 

در زمان شكارگري شاه عباس، چنـد هـزار مـرد نيـز بـا چمـاق وي را                   ). 2/225: 1347
: 1370دلاوالـه،   (دادنـد     كردند و فريادكنان شكارها را به طرف شـاه رم مـي             همراهي مي 

توان ايـن     شكار جمعي در ميان اغلب شاهان رايج بود و مي         ). 372: 1336؛ تاورنيه،   285
اي   زيرا شاه و اطرافيانش در منطقـه      . شيوه از شكارگري را در دستة قرق كردن جاي داد         

هـاي    سپس تعداد زيادي از گونه    . كردند  آمدند و آن منطقه را قرق مي       خاص گرد هم مي   
  . كردند جانوري را محصور و شكار مي

  
  و اهداف آنانواع قرق 
اي را در  ترين اهداف قرق اين بود كه شاه و اطرافيـاش منطقـه    ترين و اصلي    يكي از مهم  

. هاي جانوري آنجا را به تعـداد نامحـدود شـكار كننـد              اختيار بگيرند  و هر يك از گونه       
). 151: تـا   ؛ شـهبازي، بـي    332: 1389قاضيها،  (شد     مي  اغلب مناطق به همين منظور قرق     

دادند كه دوباره منطقـه قـرق         اه و افرادش پس از شكاري مفصل دستور مي        ش  ناصرالدين
؛ 113: 1389قاضــيها، (شــود تــا از شــكارگري ديگــر افــراد در آنجــا جلــوگيري شــود 
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شد تـا از      اي قرق مي    گاهي منطقه ). 152ـ151: تا  ؛ شهبازي، بي  56: 1367شاه،    ناصرالدين
ر رفع مزاحمت براي روسـتائيان بـود،        تيراندازي افراد جلوگيري شود و هدف از اين كا        

: 1390معيرالممالك،  (زيرا سر و صداي تيراندازي براي ساكنان آن منطقه آزاردهنده بود            
اي بـود كـه    نكتة قابل توجه آنكه در بسياري از مناطق، ممنوعيت شـكار بـه گونـه             ). 22

بـه  شـد، در نتيجـه، شـكارگري شـاه            شاه هم با محدوديت مواجه مي       شخص ناصرالدين 
  ). 82: 1389؛ قاضيها، 1/500: 1374السلطنه،  عين(شد  تعداد اندكي محدود مي

قـرق مردانـه زمـاني بـود كـه تنهـا            . يكي از انواع قـرق؛ قـرق زنانـه و مردانـه بـود             
در مـواقعي نيـز     ) 30: تا  قاضيها، بي (شاه و مردان حق ورود را به آنجا داشتند            ناصرالدين

داد تا آن منطقـه خـالي از افـراد     اي مي  دستور قرق منطقه شاه  قرق زنانه بود و ناصرالدين    
روزنامـة خـاطرات    (شود و وي بتواند با اهل حـرم و زنـان خـود بـه آن منطقـه بـرود                     

  ).25: تا ؛ قاضيها، بي265: 1397، 1312ـ1310شاه  ناصرالدين
از ديگر اهداف قرق در عصر ناصري آن بود كه از ورود افـراد و حيوانـات وحـشي     

هرگـاه شـاه و ملتزمـان ركـابش چنـد شـبي را در               .  قة قرق ممانعت به عمل آيد     به منط 
شد تـا راه آن منطقـه را ببنـدد و مـانع از      كردند، به ميرشكار حكم مي    اي اتراق مي    منطقه

به اين ترتيب با قـرق كـردن امنيـت          ). 68ـ67: 1376آريا،  (ورود افراد و حيوانات شود      
  .شد  تأمين ميشاه و اطرافيانش به ويژه اهل حرم

  
  ها مقامات مسئول در امر قرق و امنيت شكارگاه

شد، بلكه افـراد ديگـري هـم توانـايي            قرق كردن يك منطقه به شخص شاه محدود نمي        
شاه در سفرهايي كه به مناطق گونـاگون داشـت، بـه              ناصرالدين. انجام اين كار را داشتند    

؛ روزنامـة سـفر     173: 1389ضيها،  قا(سپرد تا آن منطقه را قرق كنند          مقامات مختلف مي  
  ). 81: 1388مازندران، 

ترين مقامـاتي كـه در امـر شـكارگري و قـرق  منزلـت بـالايي داشـت،                 يكي از مهم  
شـاه كـه از وظـايف اصـلي وي            او علاوه بر يافتن شكار و بـاخبر كـردن           . ميرشكار بود 
 روزنامـة   ؛260: 1397،  1039ـ ـ1308شاه    روزنامة خاطرات ناصرالدين  (شد    محسوب مي 

هـا را نيـز حفـظ و          گاه  ، بسياري از قرق   )6: 1397،  1312ـ1310شاه    خاطرات ناصرالدين 
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روزنامـة  (داد    كرد و در اغلب مواقع، اين وظيفـه را بـه درسـتي انجـام مـي                  داري مي  نگه
از ديگـر مقامـاتي كـه در امـر قـرق            ). 30: 1397،  1309ـ1308شاه    خاطرات ناصرالدين 

نفـوذ محلـي      بان در گذشته از افـراد ذي        قرقچي و قرق  . رقچي بود كرد، ق  انجام وظيفه مي  
قرقچـي در منـاطقي كـه       ). 127: 1386مولايي هـشجين و دادرس،      (شدند    محسوب مي 

هـا    قرق شده بود، به اقداماتي از قبيل تله گذاشتن براي به دام انـداختن برخـي از گونـه                  
قرق كردن يك  ). 98: 1397،  1312ـ1310شاه    روزنامة خاطرات ناصرالدين  (زد   دست مي 

ترين آنها، خـالي كـردن يـك منطقـه بـه منظـور                منطقه دلايل متعددي داشت كه از مهم      
شـاه    روزنامـة خـاطرات ناصـرالدين     (گـردي زنـان اشـرافي بـود           گـري و طبيـت      گردش
  ).518: 1397، 1312ـ1310

ي گزيـد كـه قرقچ ـ      هايي را به عنوان مقصد خـود برمـي          شاه شكارگاه   گاه، ناصرالدين 
شاه به    رساند، لذا شكارگري ناصرالدين     ممنوعيت شكار در آن منطقه را به اطلاع وي مي         

قمـري،   هجـري 1329در سال   ). 1/500: 1374السلطنه،    عين(شد    تعداد اندكي محدود مي   
ها را بر عهـده داشـتند و بـا شـكارچيان متخلـف                مأموراني وظيفة محافظت از شكارگاه    

كردنـد كـه      ن در صورتي با شكارگري افراد مخالفت نمـي        اين مأمورا . كردند  برخورد مي 
در مـواردي نيـز بـه شـاهزادگان         ). 22: 1390معيرالممالـك،   (آنان مجوز يا بليط داشتند      

اي   دهنـده اشـاره    شد كه يك منطقه را قرق كنند، اما در منابع به شـخص حكـم                حكم مي 
شـاه بـه      ناصـرالدين در مجموع اغلب، خود     ). 8/6066: 1379السلطنه،    عين(نشده است   

هاي جـانوري ارزشـمند را بـه          خواست گونه  كرد، زيرا شاه مي     شدن شكار امر مي     قدغن
ميرشـكار فـرد ديگـري بـود كـه         ). 159ـ ـ158: 1361شاه،    ناصرالدين(تنهايي شكار كند    

اغلب مواقع شاه از خدمات ميرشكار راضي       . وظيفة قرق كردن مناطق را به عهده داشت       
 ).30: 1397، 1039ـ1308اه ش ناصرالدين(بود 

  
  شاه  قرق و امنيت شكار در عصر ناصرالدين

هاي سـلطنتي اختـصاص    شاه، تقريباً تمامي اطراف تهران به شكارگاه       در دورة ناصرالدين  
. يافته و رسم شكارگري در ميان رجـال بـيش از گذشـته، توسـعه و اعتبـار يافتـه بـود                     

هـاي اطـراف پايتخـت در      ها و كوهستان    يانهاي سلطنتي تهران يعني، تمامي بيا       شكارگاه

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
13

.5
0.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

24
-0

8-
26

 ]
 

                             9 / 25

http://dx.doi.org/10.29252/chs.13.50.1
https://chistorys.ir/article-1-1410-fa.html


 | 50مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 10

 

حصار، قصر  آباد، سرخه تپه، مسگرآباد، سلطنت به همين دليل مناطق دوشان. قرق شاه بود
هـاي دورتـر      فيروزه، كن، ولنجك و مناطقي كه در آن زمان جزئي از شهر بـود و محـل                

ر شـمار   آبـاد، همـه د      نظير جاجرود، ورامين، كرج، شهرسـتانك، فيـروز بهـرام و كـريم            
در ايـام   ). 155،  152،  151،  148: تا  شهبازي، بي (شد   هاي سلطنتي محسوب مي     شكارگاه

شاه در تهران و ديگر ولايات، شكار كردن در فصل بهار قـدغن بـود                 سلطنت ناصرالدين 
شـد كـه      گاهي نيز به شاهزادگان دستور داده مـي       ). 2057ـ3/2056: 1377السلطنه،    عين(

همچنـين  ). 8/6066: 1379همو،  (نند خرس را ممنوع كنند      هاي مشخصي ما    شكار گونه 
ــاتي نظيــر بــره قــدغن مــي  در برخــي از ســال : 1377همــو، (شــد  هــا، گوشــت حيوان

  ). 2057ـ3/2056
 تـا   شـد  هاي انبـوه داشـت، قـرق مـي          هاي جانوري فراوان و جنگل      طقي كه گونه  منا

هاي معروفي    شكارگاه. دشاه و شاهزادگان با خاطري آسوده در آنجا شكار كنن           ناصرالدين
؛ 1365ـ ـ2/1364: 1376همـو،   (شـد     همانند جاجرود، از مناطقي بود كه پيوسته قرق مي        

شاه هم    شكارگاه جاجرود در زمان شاهان پيش از ناصرالدين       ). 38: 1363اعتمادالسلطنه،  
شاه و محمدشاه نيز در اين منطقـه بـه            كه فتحعلي  طوري بهترين محل براي شكار بود، به     

يكي ديگر از مناطقي كه تحت محافظت و        ). 49: 1362السلطان،    ظل(پرداختند    ر مي شكا
اندازي در ايـن منطقـه        تپه بود كه در بسياري از مواقع تفنگ         گرفت، دوشان   قرق قرار مي  

در ). 25: 1399،  1290ـ ـ1288شـاه قاجـار       روزنامة خاطرات ناصـرالدين   (شد    قدغن مي 
اي از افراد كه الزاماً مقام بالايي نداشتند، قادر بـه      هعدمناطقي كه شكار كردن قدغن بود،       

شـكارچيان و   ). 7635ـ ـ10/7634: 1380الـسلطنه،     عـين (شكستن اين ممنوعيت بودنـد      
شـماري از حيوانـات       حيوانات شكاري در مناطق قرق شده، موفق به شـكار تعـداد بـي             

  ). 57ـ1/56: 1374همو، (شدند  مي
هاي جانوري بود،     انعت از شكار بسياري از گونه     ترين اهداف قرق، مم     يكي از اصلي  

در برخـي از فـصول      . تا حيوانات فرصت زاد و ولد پيدا كنند و تعدادشان افزايش يابـد            
شـد و ايـن مـسئله، افـزايش           قدغن مـي  » خور  سار توت «هايي همچون     سال، شكار گونه  

: 1361شـاه،     ن؛ ناصرالدي 3/2507: 1377السلطنه،    عين(شد    تعداد اين گونه را موجب مي     
واسـطة   هايي بود كه تعدادشـان بـه       همچنين قمري و خرگوش از ديگر گونه      ). 159ـ158
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ــت ــين ممنوعي ــود   هم ــه ب ــزايش يافت ــا اف ــين(ه ــسلطنه،  ع ــاه). 10/7647: 1380ال ي گ
هاي جانوري مورد نظرش را شكار كند، اين در حالي            شد گونه   شاه موفق نمي    ناصرالدين

كردنـد، طبيعتـاً ايـن مـسئله موجـب           شمندي را شكار مـي    بود كه همراهانش حيوان ارز    
داد كه منطقه را براي او قرق كننـد تـا    از همين رو، دستور ميشد     خاطر شاه مي    آزردگي

كـرد   ، يا اينكه قانوني اعمـال مـي    )923: 1377اعتمادالسلطنه،  (خود به تنهايي شكار كند      
  ).607: همان(كه ملتزمان هنگام شكار، دوشادوش او نباشند 

شد كه كـن،      شاه، بسياري از مناطق قرق مي       هاي طولاني ناصرالدين     در طي مسافرت  
رخِ    دوشان گرفـت   در زمـرة ايـن منـاطق قـرار مـي     حـصار   تپه، دره لار، شهرستانك و سـ

داد كـه بـراي       گاهي شاه دسـتور مـي     ). 1/425: 1374السلطنه،    ؛ عين 82: 1389قاضيها،  (
او همـراه شـوند و همراهـي ديگـر افـراد را قـدغن               شكار تنها اشخاص مورد نظرش با       

شاه به همراهي افرادش، در برخي از مناطق كه       ناصرالدين). 315: 1389قاضيها،  (كرد    مي
زدنـد و گـاهي هـم بـه           شكارگاه نبود، براي پيدا كردن قرق شكار بـه اطـراف سـر مـي              

در ). 332: همـان (د داد كه به تنهايي براي يافتن شكارگاه اقدام كنن ـ       ملتزمانش دستور مي  
داد آنجـا را قـرق كننـد          اي شود، دستور مي     بسياري از مواقع نيز قبل از آنكه وارد منطقه        

كرد كه از آنجا مراقبت كنند تـا از           و پس از شكار مفصل، دوباره حكم مي       ) 173: همان(
: 1361شـاه قاجـار،    ؛ ناصـرالدين 189: همان(شكارگري ديگر افراد ممانعت به عمل آيد  

كـرد و     گاهي نيز در برخي روستاها، تعداد زيادي از يك گونه را شكار مـي             ). 159ـ158
كرد كـه آن منطقـه را قـرق كننـد تـا از شـكارگري ديگـر افـراد                      پس از شكار حكم مي    

وي به ميرشكار و بسياري از افـرادش  ). 56: 1367روزنامة سفر گيلان، (جلوگيري شود  
 حيوان مورد نظرش را بيابند و پس از يـافتن         داد كه در اطراف تفحص كنند و        دستور مي 

در ). 68ـ ـ67: 1376آريا، (آن گونه و برطرف كردن خطرات احتمالي، شاه را مطلع كنند         
شـاه خلـل وارد       دسـت، در شـكارگري ناصـرالدين       برخي موارد بعضي از مقامـات فـرو       

نظر كند  شدند كه شاه در رابطه با شكار مورد علاقة خود تجديد              كردند و موجب مي    مي
كردند، شكار شـاه بـه تعـداد         گاهي نيز در مناطقي كه ديگر افراد قرق مي        ). 337: همان(

رساند كه شكار در آن منطقه قـدغن      شد، زيرا قرقچي به اطلاع شاه مي        اندكي محدود مي  
شد كه افزون بر شاه، افراد ديگري نيز توان قـرق كـردن         است و اين به زماني مربوط مي      
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به همـين خـاطر در برخـي از         ). 500ـ1/499: 1374السلطنه،    عين(تند  يك منطقه را داش   
داد   شاه دسـتور مـي      هاي ارزشمندي همچون مرال داشت، ناصرالدين       ها كه گونه    شكارگاه

: 1374لـشكر،    امـين (كه ورود ديگر افراد به آن مناطق قدغن شود تا حيوانات رم نكنند              
البته قـرق كـردن     . رد علاقة خود بپردازد   و شاه با خيال آسوده به شكار حيوانات مو        ) 74

شاه، صرفاً براي شكارگري نبـود و گـاهي بـراي رسـيدگي بـه                 مناطق توسط ناصرالدين  
). 49: 1362الـسلطان،   ظل(كرد  وضعيت پرندگان و دادن غذا به آنها، به اين امر اقدام مي      

 ـ                 ذت بيـشتري از    اين امر به احتمال زياد، براي آن بود كه با افـزايش تعـداد حيوانـات، ل
  .شكار آنها در آينده ببرد

هـا هـم اجـازه داده         هاي سلطنتي كه در قرق شاه بود گـاهي بـه فرنگـي              در شكارگاه 
شد كه شكار كنند و امكاناتي از قبيل كالسكة سلطنتي و تـسليحات در اختيـار آنـان                    مي

 هـاي   در عصر ناصري قرق كـردن بـه صـورت         ). 126: 1385فووريه،  (شد    قرار داده مي  
شد، به اين منظور كه تنها شخص شاه شكار كند و از شكارگري ديگر                مختلفي انجام مي  

شـاه بـه صـورت        از آنجا كه اغلـب شـكارهاي ناصـرالدين        . افراد جلوگيري به عمل آيد    
شد كه شاه بـه تنهـايي بـراي شـكار بـرود، لـذا                جمعي بود و در كمتر مواردي ديده مي       

اي   ي باشند تا در صورت مواجه شدن بـا گونـه          داد كه همراهانش پشت سر و       دستور مي 
  ). 607: 1377اعتمادالسلطنه، (جانوري، افتخار شكار آن نصيب شخص خودش شود 

شـد، بلكـه گـاهي برخـي از افـراد،             قرق كردن مناطق تنها با هدف شكار انجام نمي        
 كردند كه چمن فراوان داشت، تـا دواب بتواننـد از چمـن آن        مناطق باصفايي را قرق مي    

در مواقعي نيز به منظور ممانعت از تخلف        ). 114: 1374امين لشكر،   (منطقه تغذيه كنند    
شد تا قرق شكسته شـود، بـدين          برخي صاحبان مشاغل همچون خبازها، دستور داده مي       

منظور كه بوته به سهولت وارد شهر شده و خباز به بهانة گراني بوته، قيمت نان را گران                  
  ).   6ـ5 :1361الملك،  افضل(نكند 

. در اطراف تهران تا پيش از پايتختي، براي شكار عموم مردم ممانعتي وجود نداشت             
يكـي از دلايلـي   . هاي قبل از قاجاريه هم به اين مسئله توجه داشـتند   پادشاهان حكومت 

پـس از اسـتقرار شـاهان       . كه شاه تهماسب تهران را احداث كرد، همين امر بـوده اسـت            
هـاي سـلطنتي تبـديل شـد و بـه قـرق               راف تهران به شـكارگاه    قاجاريه در اين شهر، اط    
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بدين ترتيب، شكار در ايـن منـاطق از اختيـار مـردم خـارج شـد                 . مأموران دربار درآمد  
شاه، شاهزادگان،    در برخي از مناطق، پس از آنكه ناصرالدين       ). 146ـ145: تا  شهبازي، بي (

گـاه    كردنـد، آن     را شكار مي   هاي جانوري   ها بسياري از گونه     درباريان و حتي پيشخدمت   
داد كــه در آن منطقــه تيرانــدازي بــا تفنــگ قــدغن شــود  شــاه دســتور مــي ناصــرالدين

معيرالممالك در كتاب خود يعنـي، خـاطرات        ). 159ـ158: 1361شاه قاجار،     ناصرالدين(
بايـست    كند كه با وجود اينكه نام اين كتاب شكاريه است و قاعدتاً مـي              شكاريه نقل مي  

هـايي كـه بـراي        زيادي در رابطه با شكار داشته باشد، اما به علـت ممنوعيـت            اطلاعات  
معيرالممالك، (پردازد  تيراندازي و شكار اعمال شده است، چندان به موضوع  شكار نمي         

1390 :57.(  
هاي جانوري مفيد واقـع   در برخي از مناطق، قوانيني اعمال شده بود كه به حال گونه  

از اين مسائل بود كه همه ساله در فصل بهار، دولت يا وزير             كشي يكي     قضية بره . شد  مي
كشور،  براي رفاه حال ملت و براي تكثير نـژاد گوسـفند و فراوانـي گوشـت، بـه ادارة                     

كرد تا از كشتار بره در تهـران جلـوگيري بـه عمـل آورد و متخلفـان را                     نظميه حكم مي  
  ).274ـ273: 1363بهرامي، (سخت مجازات  كند 

  
  قرق كردن پيامدهاي 

هـاي جـانوري و       از بـين رفـتن گونـه      . قرق كردن مناطق، پيامدهايي را به دنبال داشـت        
شـد،    اي بـراي شـكار قـرق مـي          هرگاه منطقـه  . پوشش گياهي، يكي از پيامدهاي آن بود      

كردند و بـه   هاي جانوري بسياري را شكار مي   شاهان قاجار و اشراف در آن منطقه، گونه       
اي بود كـه در      گونه افراط در اين كار به    . آوردند ني وارد مي  پوشش گياهي صدمات فراوا   

هجري قمري، ديگر هيچ قرقچي در جاجرود نبود، زيرا به دليل شـكار بـيش             1316سال  
اي وجود نداشت كه شكارچيان بتواننـد شـكار كننـد             از اندازه در اين منطقه، ديگر گونه      

ها بود،    ي قرق از بين رفتن جنگل     از ديگر پيامدها  ). 1365ـ2/1364: 1376السلطنه،    عين(
رويه در منطقة جـاجرود، ايـن ناحيـه را بـه بيابـان شـبيه كـرده بـود                     چنان كه شكار بي   

علاوه بر آن، به دليـل      ). 15: 1397،  1312ـ1310شاه قاجار   روزنامة خاطرات ناصرالدين  (
ي هـا   زيست وارد كـرده بودنـد، از جنگـل          هاي فراواني كه شاه و اشراف به محيط         آسيب
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  . انبوه آنجا تنها اندكي بوته باقي مانده بود، زيرا همة درختان را كنده و فروخته بودند
شاه در شكار، تبعات ديگري را به دنبال داشت كه از آن جملـه بـه                  افراط ناصرالدين 

الـسلطنه،    عين(هاي جانوري هنگام ديدن شكارچي بايد اشاره كرد           رم كردن و فرار گونه    
هـاي   هـا، تعـداد گونـه    به دليل افراط در قـرق كـردن شـكارگاه       ). 1365ـ2/1364: 1376

ارزشمندي همچون قوچ و ميش و ارغالي و بز و تكـه، بـه شـدت كـاهش يافتـه بـود،                      
توانستند كبك و تيهو شـكار كننـد          بنابراين زماني كه شكارگاه در قرق بود، آنان فقط مي         

  ).4/1894: 1367اعتمادالسلطنه، (
  

  شكني پيامدهاي قرق
گرفت، طبيعتـاً سـرپيچي از ايـن قـانون            اي تحت محافظت و قرق قرار مي        رگاه منطقه ه

و حضور در آنجا با هدف انجام هر        ) 49: 1362السلطان،    ظل(عواقبي را به دنبال داشت      
هاي اطراف تهران قرق بود و وظيفة محافظت از منـاطق             بيشتر كوه . شد  كاري ممنوع مي  

اين افراد تحت امـر     . چي و شكارچي نام داشتند      كه قرق شده بر عهدة مأموراني بود       قرق
  . ميرشكار بودند

گونه  قاعده و قانون بدين   . ها بود   شكني، ضبط ادوات شكارچي    يكي از پيامدهاي قرق   
كرد، ابزار و ادوات شكار او را ضـبط           كني مي   بود كه هر كس در قرق شاه، شكار يا بوته         

شـده اقـدامات امنيتـي انجـام         ر مناطق قـرق   د). 414ـ1/413: 1388مستوفي،  (كردند    مي
شميران از جمله مناطقي بود كه تحت محافظت مأموران قرارگرفتـه بـود و هـر                . شد  مي

كردند در آن منطقه شـكار كننـد، اسـلحه و ابزارشـان ضـبط                يك از اشراف كه قصد مي     
پـذير بـود      تنها در صـورت داشـتن بلـيط يـا مجـوز، شـكار بـراي آنـان امكـان                   . شد  مي

  ). 4/2631: 1376يزالسلطان، عز(
اي   شده در مناطق قرق  . شكني بود  مجازات شكارچيان متخلف از ديگر پيامدهاي قرق      

شدند، هم خود افراد و هم ابزار  تپه، اگر افراد مرتكب عمل تيراندازي مي  همچون دوشان 
: 1399، 1290ـ ـ1288شـاه قاجـار       روزنامة خاطرات ناصـرالدين   (شد    كار آنها توقيف مي   

كنند كه به علت ايجاد اغتـشاش در         گاه منابع، از افرادي همچون كدخدايان ياد مي       ). 25
شــاه قاجــار  روزنامــة خــاطرات ناصــرالدين(شــدند  شــده، مجــازات مــي منــاطق قــرق
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هجري قمري، تنهـا بـه      1329هاي    قدغن كردن شكار در سال    ). 14: 1395،  1284ـ1283
شد، بلكه در اين زمان،       ه محدود نمي  تپ  هاي معروفي همچون جاجرود و دوشان       شكارگاه

در مواردي نيز با وجود داشتن بليط       . شكار در باغاتي همچون تپة قيطريه نيز ممنوع بود        
بايست در مكـاني تيرانـدازي        شد، زيرا طبق قوانين مي      همچنان با شكارچيان برخورد مي    

). 22: 1390،  معيرالممالك(كردند كه صداي آن براي روستائيان مزاحمت ايجاد نكند           مي
روزي در پـشت بـاغ بـراي شـكار          «: كنـد كـه    معيرالممالك در همين ارتباط گزارش مي     

خرگوش رفته بوديم كه پس از تيراندازي، دو پليس آمدند و گفتند كه شـما بوديـد تيـر      
هـا    امـا پلـيس   . ام  انداختيد؟ من گفتم در صحرا انداختم ولي اينجا نه و اينكه بليط داشته            

  ).41: 1390معيرالممالك، (» دازي اكيداً ممنوع استگفتند كه تيران
هـا را بـر عهـده     اهميت در رابطه با مأموراني كه وظيفـة محافظـت از بـاغ             نكتة قابل 

كردند و به شـاهزادگان      هاي زيادي را صيد مي      داشتند، آن است كه گاهي خود آنها گونه       
شـد، شـكار      اي قرق مي    ههرگاه منطق ). 187ـ186: 1390معيرالممالك،  (دادند    تحويل مي 

رود كه مـأموران بـراي    احتمال مي. در آن منطقه براي همة افراد با هر منصبي ممنوع بود    
  .زدند تملق در حضور شاهزادگان و ابقاء در مقامشان به اين عمل دست مي

  
  گيري نتيجه

 بلكه  شاه به امر شكارگري، فراتر از تفريحي بود كه گاهي به آن بپردازد،              نگاه ناصرالدين 
اي كه در هر زمـان و مكـان،           به گونه . اين مسئله براي وي به يك دغدغه مبدل شده بود         

او تحـت هـر شـرايطي از ايـن سـرگرمي دسـت              . تر بـود    در نظرش از هر امري واجب     
بررسي منابع دسـت اولِ ايـن دوره        . ديد  كشيد و براي اين كار تداركات بسياري مي         نمي

ن مسائل در رابطه با شـكار در عـصر ناصـري، قـرق و               تري  دهد كه يكي از مهم      نشان مي 
شاه بسياري از مناطق را در قرق شاهي          ناصرالدين. مسائل امنيتيِ مربوط به آن بوده است      

آورد تا بتواند با آسودگي خاطر در آن منطقه شكار كند و پس از اتمام كار، شكار                   در مي 
ق كردن منـاطق مختلـف بـه شـخص        البته قر . كرد  در آنجا را براي ديگر افراد ممنوع مي       

ديگر افراد هم اجازه داشتند مناطق مختلف را قرق كننـد   . شد  شاه محدود نمي    ناصرالدين
شاه براي شكارگريِ     و حتي در مواقعي پس از قرق كردن يك منطقه، شخص ناصرالدين           
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شـده مـأموراني بـه عنـوان         در مناطق قـرق   . شد  آزادانه در آنجا، با محدوديت مواجه مي      
هـا برخـورد و ابـزار و ادوات آنهـا را ضـبط                شدند كه بـا شـكارچي       اقب گماشته مي  مر
قرق كردن دلايل بسياري داشت كه آماده سازي يك منطقه بـراي شـكارگري              . كردند  مي

هـاي جـانوري خـاص،        انفرادي شاه و ديگر افراد، ممانعت از شـكار بـسياري از گونـه             
ايـن  . انـد  الي آن منـاطق  از آن جملـه        ممانعت از ايجاد سر و صدا و مزاحمت براي اه ـ         

قرق كردن منـاطق بـراي شـكار        . زيست دربرداشت   قضايا پيامدهاي بسياري براي محيط    
هايي كـه در پـي        بسا گونه  چه. داد هاي جانوري را به شدت تقليل مي        شاهانه، تعداد گونه  

همچنـين جلـوگيري از شـكارگري ديگـران         . شـدند  مبالاتي شاه و اشـراف منقـرض          بي
 . هاي جانوري در شرف تكثير قرار بگيرند شد كه تعداد زيادي از گونه وجب ميم
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  منابع
تحليل پديـدة   «،  )1395(؛ باقرعلي عادل فر؛  شمس الدين امرايي؛ ستار بازوند           وند، مسعود   آدينه

، )104پيـاپي    (4، سال بيستم و ششم، شـمارة        گنجينه اسناد ،  »شكار سلطنتي در عصر قاجار    
  . 63ـ42صص 

  . فكر روز: ، تهرانلرستان در سفرنامة سياحان، )1376(آريا، محمدحسين 
  .شهاب ثاقب: ، به كوشش علي دهباشي، تهرانخاطرات پرنس ارفع، )1378(ارفع، پرنس 

، الـسفر و اردوي همـايون       روزنامة مـرآت  ،  )1363(الدوله    خان صنيع   اعتمادالسلطنه، محمدحسن 
  .گلشن: هاي ايرج افشار و عبداالله فرادي، تهران بخط ميرزا محمدرضا كلهر، با مقدمه

به كوشش عبدالحسين نوايي    ،  البلدان   مرآة ،)1367(الدوله    خان صنيع   اعتمادالسلطنه، محمدحسن 
  . ندانشگاه تهرا: تهران، 4ـ1 اتجلدم ،و ميرهاشم محدث

طنه وزيـر   روزنامـة خـاطرات؛ اعتمادالـسل     ،  )1377(الدوله    خان صنيع   اعتمادالسلطنه، محمدحسن 
، بـا مقدمـه و      ق. ه1313تـا   1292هـاي     انطباعات در اواخر دورة ناصري، مربـوط بـه سـال          

  .اميركبير: فهارس از ايرج افشار، تهران
، محقق و مصحح حميدرضا دالونـد،       سفرنامة لرستان و خوزستان   ،  )1382(خان    افشار، حسنعلي 

  .پژوهشگاه علوم انساني: تهران
و ) مـافي   نظـام (، به كوشش منـصوره اتحاديـه        التواريخ   افضل،  )1361(الملك، غلامحسين     افضل

  . نشر تاريخ ايران: سيروس سعدونديان، تهران
  . كارنامه:  تهران، حسن كامشادة ترجم،قبله عالم ، )1383(س امانت، عبا

، بـه   )1300(شاه    روزنامة سفر خراسان به همراهي ناصرالدين     ،  )1374(لشكر، ميرزا قهرمان      امين
  . اساطير:  ايرج افشار و محمدرسول درياگشت، تهرانكوشش
، 1907ـ ـ1906هاي سفير فرانسه در ايـران         سفرنامه و بررسي  (ايران امروز   ،  )1362(اوبن، اوژن   

  . جهان نقش: اصغر سعيدي، تهران ، ترجمة و حواشي و توضيحات علي)النهرين ايران و بين
پژوهـشگاه  : تهـران . اصغر سعيدي    علي ةترجم ،سفرنامه قفقاز و ايران    ،)1382 (اورسل، ارنست 

  . يعلوم انساني و مطالعات فرهنگ
 به تـصحيح غلامرضـا      ، ترجمة محمدطاهر ميرزا   ،سفرنامه اوليويه  ،)1371 (اوليويه، گيوم آنتوان  

  .اطلاعات:  تهران،ورهرام
 ، ترجمـة محمدحـسين كردبچـه      ،سفري به دربار سلطان صاحبقران     ،)1367 (بروگش، هينريش 

  . اطلاعات: جا بي

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
13

.5
0.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

24
-0

8-
26

 ]
 

                            17 / 25

http://dx.doi.org/10.29252/chs.13.50.1
https://chistorys.ir/article-1-1410-fa.html


 | 50مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 18

 

: جـا   مـافي اتحاديـه، بـي       ، ترجمة منصوره نظام   تان  سفرنامة اگوست بن  ،  )1390(تان، اگوست     بن
  . نا بي

 ، ترجمة محمدحسين كردبچه   ،شاه  ايران و ايرانيان عصر ناصرالدين    ،  )1363 ( و . ج .بنجامين، س 
  . جاويدان: تهران

، شاه تـا اول كودتـا       خر سلطنت ناصرالدين  خاطرات عبداالله بهرامي از آ    ،  )1363(بهرامي، عبداالله   
  . علمي: تهران

پنجاه سال تـاريخ ايـران در دورة ناصـري مـستند بـه اسـناد تـاريخي و                  ،  )1375(بياني، خانبابا   
  . علم: ، تهران2 و1، مجلدات)شاه چهره و سيماي راستين ناصرالدين(آرشيوي

 و نقـش كارآمـدي آن در        زيـست   محـيط «،  )1381(پاترجو، اندي هاپ كينز؛ سيدعلي كـاظمي        
، صـص   2هـا، شـمارة       ، فصلنامة ادبيات و زبـان     »)جانوران در خطر انقراض   (چرخه هستي   

  . 21ـ20
: ، ترجمــة كيكــاووس جهانــداري، تهــرانســفرنامه پــولاك،  )1368(پــولاك، يــاكوب ادوارد 

 . خوارزمي

و سـيروس   ) مـافي  نظام(، به كوشش منصوره اتحاديه    السلطنه  خاطرات تاج ،  )1361(السلطنه    تاج
  . تاريخ ايران: سعدونديان، مجموعه متون و اسناد تاريخي، تهران

، ترجمة ابوتراب نوري، با تجديد نظر كلي و تـصحيح حميـد             سفرنامه تاورنيه ،  )1336(تاورنيه  
  . سنايي: شيراني، اصفهان

:  تهـران  ،2، زير نظر ايـرج افـشار، جلـد          آراي عباسي   تاريخ عالم ،  )1383(تركمان، اسكندربيگ   
  . اميركبير

: الـه مـالكي، تهـران       تصحيح و مقدمـه هيبـت     بازنامه ناصري،   ،  )1390(الدوله    تيمورميرزا، حسام 
  . سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

 ترجمـة   ،اصـغر عمـران      به كوشـش علـي     ،نامه مسيو چريكف    سياحت ،)1385(، مسيو   چريكف
  . نا بي: تهران. ر زير نظر ايرج افشا،آبكار مسيحي

مايـه شـكار در       تأملي بر اهميت نقـش    «،  )1395(حيدري باباكمال، يداالله و محمدابراهيم زارعي       
، سـال شـشم،     مطالعـات تطبيقـي هنـر     ،  »اوايل دوره قاجار با تكيه بر شواهد هنري موجـود         

  . 86ـ71، صص 12شمارة 
ترجمـة و نگـارش علـي محمـد         ،  سفرنامه از خراسان تا بختيـاري     ،  )1335(رنه    دالماني، هانري 

  .اميركبير: وشي، تهران فره
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 . شباويز :  تهران، ترجمة منوچهر اعتمادمقدم،سفر در ايران ،)1365 (دروويل، گاسپار

، ترجمـة و شـرح و       )قـسمت مربـوط بـه ايـران       (سفرنامه پيترو دلاواله    ،  )1370(دلاواله، پيترو   
  . علمي فرهنگي: الدين شفا، تهران حواشي از شعاع

  . اطلاعات:  ، به كوشش فيروز منصوري، تهرانمĤثرالسلطانيه، )1383(دنبلي، عبدالرزاق 
  .  ملي جمهوري اسلامي ايرانةكتابخان: تهران. 1ـ208 ة شمار،1 جلد،)1374 ( ايرانةروزنام
 ملي جمهوري اسـلامي     ةكتابخان : تهران. 130ـ1 و 4ـ1ات  جلدم ،)1373 (وقايع اتفاقيه ة  روزنام

  . ايران
بنياد :  جا   بي ،ترجمة عليقلي اعتمادمقدم  . مسافرت در ارمنستان و ايران     ،)1347 (مده آ .وبر، پ ژ

  . نفرهنگ ايرا
 . نا بي: ، به اهتمام و ترجمة تقي تفضلي، تهرانسفرنامة سانسون، )1346(سانسون 

  . نا بي: جا ، بيهايي از تاريخ برگ، )تا بي(شهبازي، داريوش 
، »هاي صفويه و قاجـار      هاي شكار در فرش     مطالعة تطبيقي جلوه  «،  )1388(پور آراني، طيبه      صباغ

  .79ـ65، صص 10 شمارة فصلنامة نگره،
، گردآورنده محسن ميرزايي، چـاپ اول،       روزنامة خاطرات ،  )1376(عزيزالسلطان، مليجك ثاني    

  . زرياب:  تهران
به كوشش مسعود سـالور و      ،  روزنامة خاطرات ،  )1380ـ1374(ميرزا سالور     السلطنه، قهرمان   عين

  . اساطير:  ، تهران1ـ10ايرج افشار، مجلدات 
از مرز ايـران تـا تهـران و         (سفرنامة فريزر معروف به سفر زمستاني       ،  )1364(فريزر، جيمز بيلي    

  . توس:   منوچهر اميري، تهران ، ترجمة)ديگر مرزهاي ايران
 جـسمي، روحـي، اخلاقـي و        زندگاني شاه عبـاس اول؛ خـصوصيات      ،  )1347(فلسفي، نصراالله   

 . نا بي: ، تهران2، جلد ذوقي او

 ترجمـة عبـاس     ، قمـري  1309 تـا    1306از  ؛  سه سال در دربار ايـران      ،)1385 (فووريه، ژوآنس 
  . علم:  تهران،اقبال

 ترجمــة اســكندر ،1835ـــ1834ســفرنامه بــارون فيودوركــوف  ،)1372 (فيودوركـوف، بــارون 
  . فكر روز:  تهران،ذبيحيان

هـاي    ، پـژوهش  ق1279ـ ـ1281شـاه؛     گـزارش شـكارهاي ناصـرالدين     ،  )1389(، فاطمه   قاضيها
  . سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران: اسنادي، تهران

، گنجينـة اسـناد،     ) ق 1284شوال  (شاه در سفر به قم        خاطرات ناصرالدين ،  )تا  بي(قاضيها، فاطمه   
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  .نا بي: جا بي
شـكار حيوانـات توسـط اشـراف قاجـار و پيامـدهاي       «،  )1399(بي  قنبري، زهرا و توران طـولا     

، 1، تاريخ و فرهنگ دانشگاه فردوسي مشهد، سـال پنجـاه و دو، شـمارة             »محيطي آن   زيست
  . 140ـ115صص 

مضامين رزمـي و نظـامي      : از شكار تا كارزار   «،  )1397(كشتگر قاسمي، ريحانه و عليرضا بهارلو     
  . 92ـ69، صص 1يران، سال دوم، شمارة ، هنرهاي صناعي ا»در نقاشي قاجار

، ترجمـة سـهراب     )ماجراهاي اوليه در ايـران    (سفرنامة لايارد   ،  )1367(لايارد، سر اوستن هنري     
  . وحيد:  اميري، تهران
، ترجمة ميرزا رحـيم فرزانـه، بـه كوشـش           تاريخ ايران در دورة قاجار    ،  )1367(ماركام، كلمنت   

 . ننشر فرهنگ ايرا: ايرج افشار، تهران

  . نا بي: قاهره، بيك سياحتنامه ابراهيم، )تا بي (العابدين اي، زين مراغه
. 1 جلـد ، قاجـار ةشرح زندگاني من يا تـاريخ اجتمـاعي و اداري دور        ،)1388 (مستوفي، عبداالله 

  . زوار : تهران
نامـه و خـاطرات       تـاريخ سرگذشـت مـسعودي؛ زنـدگي       ،  )1362(السلطان، مـسعود ميـرزا       ظل

  . دنياي كتاب:  چاپ اول، تهران، السلطان ظل
  . مجلية طبع: ، طهرانشاه قاجار سفرنامة مظفرالدين، )1320(شاه قاجار  مظفرالدين

، شـاه   هـايي از زنـدگاني خـصوصي ناصـرالدين          يادداشت،  )1361(خان    معيرالممالك، دوستعلي 
  . تاريخ ايران:  تهران

، به كوشش خديجـه نظـام       رات شكاريه الزمان؛ خاط   وقايع،  )1390(خان    معيرالممالك، دوستعلي 
  ). شركت سهامي خاص(تاريخ ايران : مافي، چاپ اول، تهران 

قرُق و قُرقبـاني پديـده جغرافيـايي انطبـاق          «،  )1386(هشجين، نصراالله و حسن دادرس       مولايي
، 5، سال اول، شمارة     انداز جغرافيايي   فصلنامة چشم ،  »انسان با محيط در حاشيه تالاب انزلي      

  . 138ـ 112صص 
  . بابك:  تهران،سفرنامه خراسان ،)1361 (شاه قاجار ناصرالدين
: ، تصحيح و تحشيه منـوچهر سـتوده، گـيلان         سفر گيلان روزنامة  ،  )1367 (شاه قاجار   ناصرالدين

  . مؤسسة فرهنگي جهانگيري
 بـه كوشـش     ،)ق1303ـ1300 (شاه   ناصرالدين ةيادداشتهاي روزان  ،)1378( شاه قاجار   ناصرالدين

  . سازمان اسناد ملي ايران:   تهران،رويز بديعيپ

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
13

.5
0.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

24
-0

8-
26

 ]
 

                            20 / 25

http://dx.doi.org/10.29252/chs.13.50.1
https://chistorys.ir/article-1-1410-fa.html


 21 | قرق و امنيت شكار در عصر ناصري |

 

، )ق1306از محـرم تـا شـعبان        (شاه    روزنامة خاطرات ناصرالدين  ،  )1389( شاه قاجار   ناصرالدين
سازمان اسناد و كتابخانة ملي     : زاده، تهران   تصحيح و ويرايش عبدالحسين نوايي و الهام ملك       

  . جمهوري اسلامي ايران
الاول   از ربيـع  ( شـاه قاجـار     روزنامة خـاطرات ناصـرالدين    ،  )1399ـ1395 (شاه قاجار   ناصرالدين
:  ، بـه كوشـش مجيـد عبـدامين و نـسرين خليلـي، تهـران               )ق 1312الاول     تا جمادي  1283

  . محمود افشار با همكاري  سخن
، تصحيح  )ق1289ـ1282(روزنامة سفر مازندران    ،  )1388(؛ اعتمادالسلطنه   شاه قاجار   ناصرالدين

  . رسانش:  وسف الهي، تهرانو پژوهش ي
، زيـر   )هاي ايرانـي    مجموعة سفرنامه  (ميرزا  سفرنامة رضاقلي ،  )1361(ميرزا    الاياله، رضاقلي   نايب

  . اساطير:  نظر ايرج افشار، به كوشش اصغر فرمانفرمايي قاجار، تهران
  . عطار :  تهران،طهران عهد ناصري ،)1367 (نجمي، ناصر

اي در صيد آداب آن در ايران تـا قـرن             با مقدمه : بازنامه،  )1354(د  احم بن  نسوي، ابوالحسن علي  
  .  شناسي ايران مركز مردم: ، مصحح و كوششگر احمد غروي، تهرانهفتم هجري

، مقدمـه از    شـاه   اي دلقـك مـشهور دربـار ناصـرالدين          كـريم شـيره   ،  )1346(نوربخش، حـسين    
  . كتابخانه سنايي:  جا محمدجعفر محجوب، بي

  ، ترجمـة  )دنبالة سياحت درويشي دروغين   (زندگي و سفرهاي وامبري     ،  )1372(مين  وامبري، آر 
  . علمي و فرهنگي: محمدحسين آريا، تهران

  .مؤسسه  نوين:  تهران، ترجمة علي پيرنيا،بيست سال در ايران ،)1363 (ويشارد، جان
در ســلطنت محمدشــاه و (الــصفاي ناصــري  تــاريخ روضــه، )1380(خــان  هــدايت، رضــاقلي

  . اساطير:  ، تهران10فر، جلد  ، تصحيح و تحشيه جمشيد كيان)شاه قاجار ناصرالدين
 . توكا:  جا  پرويز رجبي، بي ، ترجمةكويرهاي ايران، )تا بي(هدين، سون 
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